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آراست بهار، کوی و دروازه خویش
افگند به باغ و راغ آوازه خویش

بنمای بهار را رخ تازه خویش
تا بشناسد بهار، اندازه خویش

سنایی

اندر دل من مها، دل‌افروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی
مولانا

به نوبهار، جهان تازه گشت و خرم گشت
درخت سبز عَلَم گشت و خاک مُعْلَم گشت

نسیم نیم‌شبان جبرئیل گشت مگر
که بیخ و شاخ درختان خشک مریم گشت

کسایی مروزی

ای آن که ز عشق تو مرا نیست قرار
زین بیش به دست غصه خاطر مسپار

بر هر بد و نیک پرتو انداز چو مهر
بر ناخوش و خوش گذر تو چون باد بهار

رضی الدین آرتیمانی

عزیزان موسم جوش بهاره
چمن پر سبزه، صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان در این فصل
که دنیای دنی بی اعتباره

باباطاهر

ادبی

اگر نادر ابراهیمی زنده بود، امروز 88ساله 
که  معاصر  محبوب  داستان‌نویس  می‌شد؛ 
کتاب‌هایش هنوز هم پس از گذشت 16سال 
از درگذشتش همچنان تجدیدچاپ می‌شوند 
و خواننده دارنــد. نــادر ابراهیمی زاده 14 
فروردین 1315 در تهران بود. از مشهورترین 
داستان‌های این نویسنده، رمان هفت جلدی 
»آتش بدون دود« است؛ وجه تسمیه این رمان 
هفت جلدی که هرجلد آن به روایت سرگذشت 
مردمان ترکمن صحرا در دوره‌هــای مختلف 
تاریخی از دو قبیله» یــمــوت« و »گــوکــان« 
میان  در  کهن  ضرب‌المثلی  مـــی‌پـــردازد، 
ترکمن‌هاست که می‌گوید: »آتش، بدون دود 
نمی‌شود و جوان، بدون گناه«. نادر ابراهیمی 
اما آثار محبوب و پرمخاطب دیگری هم دارد از 
جمله »چهل نامه کوتاه به همسرم« و »مردی 
در تبعید ابدی«. او در دوره‌هایی از زندگی‌اش 
به فیلم سازی و نوشتن برای کودک و نوجوان 
هم مشغول بوده‌است. در ادامه این مطلب به 
مناسبت ‌88سالگی نادر ابراهیمی بیشتر از 

آثار و زندگی این مرد بزرگ خواهید خواند.

شعله گیرای »آتش بدون دود«      ▪
اگرچه با بالارفتن قیمت کاغذ، شاید خریدن 
ــدون دود« برای  ــش ب ــان هفت‌جلدی »آت رم
خیلی‌ها غیرممکن باشد اما می‌توان دست 
کم آن را از کتابخانه‌ای به امانت گرفت، نسخه 
الکترونیکی‌اش را خرید یا به کتاب صوتی‌اش 
گوش داد. این رمان مهم ادبیات معاصر برای 
نویسنده‌اش، جایزه »نویسنده برگزیده ادبیات 
داستانی 20 سال بعد از انقلاب« را به ارمغان 
آورد و جایزه نخست »تعلیم و تربیت یونسکو « و 
جایزه کتاب برگزیده سال ایران را هم از آن خود 
کرد. نادر ابراهیمی پیش از انقلاب، زمانی که 
هنوز جلدهای چهارم تا هفتم »آتش بدون دود« 
را ننوشته بود، آن را در قالب سریال تلویزیونی 
زمان  در  بسیاری  مخاطبان  که  ساخت  هم 
خودش داشت. اسامی هفت‌جلد »آتش بدون 
دود« از این قرار است: »گــالان«و »سولماز«، 

ــزرگ، واقعیت‌های  درخــت مقدس، اتحاد ب
پرخون، تو هرگز از حرکت بازنخواهی ایستاد 
ــت. احمدرضا  و هر سرانجام ســرآغــازی اس
احمدی، شاعر نوگرای معاصر که سال گذشته 
از دنیا رفت، درباره نادر ابراهیمی و کار بزرگ 
ــدون دود« گفته‌است:  »نــادر  ــش ب او در »آت
ــان و  ــودک مــا، به رم ابراهیمی به ادبــیــات ک
ادبیات بزرگ سال و همچنین به زبان فارسی 
خدمت کرد و به اعتقاد من، رمان ایرانی با رمان 
»آتش بدون دود« نادر ابراهیمی آغاز می‌شود؛ 

نه با »شوهر آهوخانم« یا »علی‌محمد افغانی«.

شاعرانگی‌های ابراهیمی در آثارش      ▪
نثر نــادر ابراهیمی در عین حــال که روان و 
صمیمی است، شاعرانه هم هست. وقتی آثار 
او از جمله »چهل نامه کوتاه به همسرم«، »بار 
دیگر شهری که دوســت می‌داشتم«، »آتش 
بدون دود« و... را می‌خوانید، متوجه حریر 

نــازک خیال و اندیشه شاعرانه بر روی 
با  ابراهیمی  مــی‌شــویــد.  کلماتش 

آشنایی‌زدایی‌ها و تصویرسازی‌ها، 
لایه بیرونی یا روساخت آثــار خود 
عاشقانه،  محتوای  تــا  ــه  ــت آراس را 

انقلابی و عارفانه خود را جاودانه 
کــنــد. در مــقــالــه‌ای پژوهشی 

ــان شاعرانه  با عنوان »زب
ــی در  ــم ــی ــراه ــادر اب ــ ن

آتـــش بــــدون دود« 
ــادر  ــت: »ن ــده‌اس آم

ــی بــا  ــمـ ــیـ ــراهـ ابـ
شعر  درآمیختن 

ــازه‌ای در داستان‌نویسی  و داستان سبک ت
ابداع کرد که توانست با خلق تصاویر انتزاعی 
و آمیختن خیال و واقعیت، شخصیت‌بخشی 
ــا و پــایــبــنــدی بــه عــنــاصــر و اصــول  ــی بــه اش
داستان‌نویسی نوین افزون بر ایجاد رستاخیز 
در کلمات داستان خویش، جایگاه زبان را در 

ادبیات داستانی اعتلا بخشد.«

شغل‌های مختلف ابوالمشاغل!      ▪
شاید کمتر کسی بداند ترانه مشهور »ما برای 
آن‌که ایران خانه خوبان شود« را که بیشتر ما با 
صدای استاد محمد نوری در خاطر داریم، نادر 
ابراهیمی سروده است، ترانه‌ای که با شنیدنش 
احساس شعف و غرور می‌کنیم و دوست داریم 
بارها و بارها زمزمه‌اش کنیم: »ما برای پرسیدن 
نام گلی ناشناس/ چه سفرها کرده‌ایم/ ما 
برای بوسیدن خاک سر قله‌ها/ چه خطرها 
کرده‌ایم/ ما برای آن‌که ایران گوهری تابان 
شود/ خون دل‌ها خورده‌ایم«. این ترانه 
را ابتدا علی خدایی خواند و برایش 
آهنگ ساخت و بعد از آن، زنده‌یاد 
محمد نوری آن را بازخوانی کرد. اما 
شاعری تنها یکی از اشتغالات نادر 
ابراهیمی بوده‌است. او در دو کتاب 
»ابن مشغله« و »ابوالمشاغل« 
مختلف  شــغــل‌هــای  از 
خـــــــود ایــــن‌طــــور 
ــت:  ــرده‌اسـ نـــام بـ
کــمــک کــارگــری 
سیار  تعمیرگاه 
در ترکمن‌صحرا، 

کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری 
بانک، صفحه‌بندی روزنامه و مجله و کارهای 
ــرش در  ــاپ دیــگــر، مــیــرزایــی یــک حجره ف چ
بــازار، مترجمی و ویراستاری، ایران‌شناسی 
ایران‌شناختی،  مقاله‌های  ــاپ  چ و  عملی 
مصور  سینمایی،  ســازی مــســتــنــد و  فیلم 
ــان، مدیریت یک  ــودک کـــردن کــتــاب‌هــای ک
طراحی  نقاشی،  کتاب‌فروشی، خطاطی، 
روی روسری و لباس، تدریس در دانشگاه‌ و... .

بازدید از یادگارهای ابراهیمی در موزه‌ای       ▪
به نام او

افتتاح موزه‌ای به نام نادر ابراهیمی در تهران 
با حاشیه‌های مختلفی همراه بود تا جایی که 
فرزانه منصوری، همسر این نویسنده که دیگر 
ناامید شده بود، گفت مجبورم دست‌نوشته‌ها 
و یادگارهای نــادر ابراهیمی را آتــش بزنم. 
اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و موزه نادر 
ابراهیمی سرانجام در دی ماه 1398 در خانه 
شعر و ادبیات تهران، جنب باغ کتاب افتتاح 
شد. این مجموعه که بازدید از آن برای اهالی 
فرهنگ و دوستداران این نویسنده خالی از 
لطف نیست، حدود چهارهزار کتاب موجود 
در کتابخانه شخصی نادر ابراهیمی را دربر 
دارد. همچنین در این موزه فضای اتاق کار نادر 
ابراهیمی بازسازی شده و میراث علمی، ادبی، 
لوح‌های افتخار و جوایز ملی و بین‌المللی، 
دســت‌نــوشــتــه‌هــای کــتــاب‌هــا و تحقیقات، 
حاشیه‌نویسی‌ها، فیلم‌ها و نسخه‌های ابتدایی 
کتاب‌های این نویسنده به نمایش گذاشته 

شده‌است.

نظر منتقدان درباره آخرین 
کتاب چاپ‌شده مارکز

از »تا آگوست« باید به عنوان رمانی »بازکشف 
شــده« یــاد کــرد که مارکز استاد کلمبیایی در 
حالی آن را نوشت که حافظه‌اش شروع به نقصان 

کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که آخرین 
رمــان گابریل گارسیا مارکز، ۱۰ سال پس از 
مرگش بنا به تصمیم پسرانش و خلاف میل این 
نظر  صاحب  منتقدان  شــده،  منتشر  نویسنده 

امتیازهایی از B تا D به این رمان داده‌اند.

داستانی میکروسکوپی      ▪
پس از مروری بر نقد نویسنده نیویورک تایمز، 
گلچینی از دیگر نقدهایی که بر این کتاب نوشته 

شده، در ادامه می‌آید.
مایکل گرینبرگ منتقد نیویورک تایمز در نقد 
خود نوشت: »تا آگوست« احتمالًا آخرین کتابی 
است که از گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه نوبل 
منتشر می‌شود. تصور خداحافظی با نویسنده 
»صد سال تنهایی« )۱۹۶۷( که درهای ادبیات 
آمریکای لاتین را با قدرتی هم پای »دکامرون« 
بوکاچیو در قرن چهاردهم باز کرد، دشوار است.

درباره »تا آگوست« با ترجمه‌ای زیرکانه توسط 
آن مک‌لین، باید گفت داستانی میکروسکوپی 
است که محتوای آن برای این که بتوان آن را یک 
رمان نامید، کافی نیست و خواندن آن ممکن 
است موجب بروز ناامیدی در کسانی شود که با 

آثار گارسیا مارکز آشنا هستند.
ناامیدی اجتناب‌ناپذیر خوانندگان از »تا آگوست« 
ممکن است تا حدودی متوجه دو پسر و مدیران 
ادبی گارسیا مارکز باشد که اجــازه انتشار این 
رمان را داده‌اند و این کار را با وجود آن انجام دادند 
که پدرشان خواست خود را به وضوح به آن ها گفته 
بود. مارکز به آن ها گفته بود: »این کتاب فایده‌ای 

ندارد. باید نابود شود.«

اثری نیمه صیقل یافته      ▪
ــادال ســوآو منتقد آل پایس در نقد  همچنین ن
این کتاب نوشته است: نسخه‌ای که مارکز برای 
خانواده‌اش باقی گذاشته، اگرچه تمام شده اما 
اثری نیمه صیقل یافته است که این امر در هر 
صفحه‌اش دیده می‌شود. در واقع نسخه نهایی 
نویسنده نیست اما تمام شده است. در بدو امر 
)راستش را بخواهید( خیلی بهتر از چیزی است 
که می‌ترسیدم باشد و فضیلت‌هایی دارد که چه 
کسی می‌تواند دوستش نداشته باشد؟ لذت 
بردن از دیدار مجدد نویسنده‌ای که از دیدنش 
خوشحال می‌شویم... در هر حال هرچند اصلًا 
بهترین رمانی نیست که در این ماه یا امسال 
منتشر می‌شود اما بدترین هم نیست، بدیهی 
است چیز دیگری است، اما برای من خوب است.

آخرین ترانه گابریل      ▪
منتقد  اکونومیست نیز دراین باره نوشته است: 
صــدای استاد به یقین در »تا آگوست« شنیده 
می‌شود. مارکز در این کتاب بار دیگر مشارکت‌ها 
و اجبارهای پیچیده عشق و زندگی را که موضوع 
مورد علاقه‌اش است، ترسیم می‌کند و با نثر دقیق 
و واضح خود که به زیبایی به انگلیسی ترجمه 
شده، دنیای جدیدی خلق می‌کند؛ فضایی که 
تعداد کمی از نویسندگان دیگر می‌توانند به آن 
برسند؛ اما در این کتاب او به حدی که ممکن بود 
در دوران اوج خود داشته باشد، دست نمی‌یابد. 
طرفداران سرسخت او از این ترانه پس از مرگ 
خوشحال خواهند شد و شاید دلتنگی جزئی در 
فرصت‌طلبی تجاری برای انتشار آن باقی بماند.

معمای درخواست نابودی آخرین اثر مارکز      ▪
کریس پاور منتقد فایننشال تایمز هم در مواجهه 
با این کتاب می‌نویسد: »تا آگوست« لذت‌های 
لحظه‌ای را ارائه می‌کند، اما آشکارا ناتمام است و 
جملات خاصی هست که به خواننده کمک می‌کند 
بفهمد چرا او می‌خواست این کتاب نابود شود.
لوسی هیوز هالت منتقد گاردین نوشته است: 
هیچ کس، به جز تبلیغاتچی‌هایی که کارشان این 
است، وانمود نمی‌کند که این یک شاهکار است که 
فراموش شده و اکنون دوباره به دست آمده است... 
با این حال سبک روایت جالب است و رمان بیشتر 
شبیه پرداختن به فیلم است: مشاهده فــراوان، 
اندک توجه به مسائل درونی ... خطاهای کوچکی 
هم در تداوم داستان وجود دارد. ساختار نامناسب 
است و مهم تر از آن، نثر اغلب به طرز وحشتناکی 
پیش پا افتاده است و نحو آن نادقیق. ... با همه 
این‌ها این کتاب کوچک مانند یک سوغاتی رنگ و 
رو رفته است، زیبا، اما به دلیل ارتباطش با دنیای 
خیالی افسانه‌ای که گارسیا مارکز در دوران اوج 

خود ساخته، ارزشمند است.

تعالی بخش جایگاه زبان فارسی در ادبیات داستانی
 به مناسبت زادروز نادر ابراهیمی، نویسنده معاصر و خالق رمان محبوب »آتش بدون دود«، 

از خدمات او به زبان فارسی از طریق داستان‌نویسی نوشته‌ایم

غلط ننویسیم

معرفی کتاب 

  حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

ناگهان شعر

ارعــاب/ این واژه که در زبــان فارسی به معنی 
ترساندن و ترسانیدن به کار می رود، در متون 
معتبر عربی به کار نرفته است اما عربی زبانان 

معاصر آن را به کار می برند. 

به   )orchestre( ارکستر موسیقی/ارکستر 
گروهی که یک قطعه موسیقی را اجرا می کنند 
گفته می شود. بنابراین هنگام گفتن آن نیازی به 

ذکر »موسیقی« نیست.
برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی 
سخن« تالیف استاد حسن انوری

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

مِهی در حال پاک کردن آینده
نگاهی گذرا به مجموعه شعرسپید صابر سعدی پور

»بادی که تا چند لحظه پیش/ خیابان‌ها را بسته 
بود/ در دهانم داشت / شمع‌ها را فوت می‌کرد«

این سطرها بریده‌ای از یک شعر نسبتاً بلند از 
کتاب »مهی در حال پاک کردن آینده« سروده 
صابر سعدی پــور اســت که توسط انتشارات 
فصل پنجم منتشر شده است. چیزی که بیشتر 
از هر نکته‌ای در این کتاب مشاهده می‌شود، 
پرداختن به مفهوم وطن است، اگرچه شکل و 
نوع پرداخت در برخی شعرها فرق دارد مثلًا 
گاهی عشق به وطن است که درونمایه شعر 
می‌شود؛ »مگر زیبایی گل / دست خود اوست/ 

که دوست داشتن وطن/ دست خودمان باشد / 
در کجا می‌شود/ دوباره به دنیا آمد/ پدر، مادر، 

وطن...‌./ بعضی از چیزها المثنی ندارد«

مفهوم وطن از زاویه‌ای نو      ▪
گاهی غربت است که شکل پرداختن به موضوع 
وطن را عوض می‌کند: »مشغول تعبیر خوابی 
شدم/ که دوست داشتم ببینم:/یک روز / یک 
هفته / یک ماه / یک سال بعد / چند شاخه 
نورس/ خود را به پنجره اتاقم می‌رسانند / بهار 
را با خود می‌آورند / می گویم: / اگر راست می 

گویید / وطن را با خود بیاورید«.
با همه این ها اما وطن در شعر سعدی پور از مفهوم 
جغرافیا فراتر رفته و به نوعی می‌توان گفت دارای 
شخصیت است؛ »وطن ات را می‌بینی/ روی 

زمین ایستاده / و زل زده به تو«.
اگرچه سعدی پور اولین کسی نیست که این 
گونه به وطــن جــان بخشی می‌دهد، همان 
گونه که اولین کسی هم نمی‌تواند باشد که 
وطن اش را به شکل انسانی از بیرون می‌بیند 
امــا تشبیه‌ها و نــوع شخصیت بخشی‌اش از 
وطــن خالی از لطف نیست: »ایــن که وطنم 
هر روز از پیش چشمانم / با چوبدستی زیر 
بغل می‌گذرد /...و هر بار آرزو کنی / برای 

ــدن ایــن صحنه‌ها / پنجره‌ای باشی / که  دی
 حــافــظــه‌اش بــه قــدر یــک مــاهــی هــم نیست«

در بیشتر مجموعه‌های شعر مخصوصاً آن ها که به 
شعر سپید و به ویژه شعر آزاد پرداخته‌اند، معمولًا 
دیده می‌شود که شاعر بر مفهومی خاص تمرکز 
بیشتری دارد و این تمرکز اگر بیش از اندازه باشد، 
می‌تواند او را در دایره واژگان تکراری گرفتار کند. 
در کتاب »مهی در حال پاک کردن آینده« با این 
که تمرکز شاعر بیشتر بر مفهوم »وطن« است تا آن 
جا که بسامد کلمه وطن در کتاب به وضوح دیده 
می‌شود، اما صابر سعدی پور از مفاهیم شاعرانه 
دیگری که باعث ایجاد جذابیت برای مخاطب 

می‌شوند هم استفاده کرده است.

تنهایی، عشق و جنگ      ▪
تنهایی، عشق و جنگ هم مقوله‌های دیگری 
هستند که شاعر به آن ها پرداخته است. انگار 
سعدی پور خــودش بهتر از هر کسی می‌داند 
از یک جایی به بعد کتابش می‌تواند به سمت 
یکنواختی برود، برای همین هم هست که گاهی 
از دایره واژگان وطن، سرزمین و مترادفاتی از این 
قبیل فاصله گرفته و به مفاهیم دیگری می‌پردازد. 
مثلًا آن جا که از عشق سخن می‌گوید: »پرنده‌ها 
اگر آواز نخوانند / می‌میرند / من اگر دوستت 

نداشته باشم/ پروانه‌ها اگر پرواز نکنند / تو اگر 
دوستم نداشته باشی./ قانون اثر پروانه‌ای را 
شنیده‌ای؟/ کافی است / اتفاقی / آن سوی دنیا 
به من فکر کنی / تا این سوی دنیا / برایت توفان به 
پا کنم« و در سطرهایی از کتاب، صلح را آرزو دارد 
و شعرهای ضد جنگ می‌نویسد: »یمن یا سوریه/

افغانستان یا .../ فرقی نمی‌کند. / جنگ برای 
خودش خدایی است / سرت را که بلند کنی / از 

پوست سرت به تو نزدیک‌تر می‌شود«.
در نهایت می‌توان گفت این مجموعه شعر به دلیل 
این که بین چندین مفهوم در رفت و آمد است، 
نمی‌تواند مجموعه یکدستی باشد. این البته 
نه نقطه ضعف این کتاب محسوب می‌شود و نه 

می‌تواند نقطه قوت آن باشد.


